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مقدمه:

انما وليكم الله و رسوله والذين آمنو الذين يقيمون الصلواة و يوتون الزكاه و هم راكعون

«ولي شما تنها خدا و پيامبر اوست و كساني كه ايمان آورده‌اند. همان كساني كه نماز بر پا مي دارند و در حال ركوع زكات مي‌دهند»

آية بالا كه به حق «آيه ولايت» نامه گرفته است مطالب ارزشمندي در باب ولايت خدا، پيامبر (ص) و اميرمؤنان علي (ع) استفاده  و مي‌شود كه براي رعايت اختصار مربيان بعضي از آن مطالب كه مناسبت بيشتري با بحث دارد، سبزه مي‌كنيم. 

الف- تنها خداوند متعال، پيامبر اكرم (ص) و مؤمنان بر پا دارندة نماز و پرداخت كنندة زكات در حال ركوع، داراي حق ولايت و حكومت بر مؤمنان هستند. 

خدواند پس از بر حذر داشتن مؤمنان از پذيرفتن ولايت و سرپرستي نارواي كافران، با جملة (انما وليكم الله…. ) به معرفي آنان كه شايستة ولايت هستند پرداخته و مؤمنان را به پذيرش ولايت آنان ارشاد كرده است. 

اصل ولايت و حكومت در مرحلة نخست  از آن خداوند متعال است و ولايت پيامبر و مؤمناني كه در حال ركوع زكات مي‌دهند، در طول ولايت خداوند است و پرتوي از حاكميت او. 

ب- پرداخت زكات در حال ركوع - نشانه فرد تعيين‌شده براي حكومت و ولايت است. شهيد مطهري نوشته است: 

«آيه. مطلب را به شكلي بيان مي‎كند كه عموميت بردار نيست، و به هيچ وجه نمي‌توان احتمال داد كه اين آيه نيز در صد بيان وارء اثباتي عام است؟ 
 زيرا قرآن در اينجا در صدد بيان يك قانون كلي نيست، نمي‌خواهد استجاب يا وجوب اداء زكات در حال ركوع را بيان كند و به عنوان تشريع يك مندوب يا يك فريضه اسلامي جعل قانون كند. بلكه اشاره به عمل واقع شده‌اي كه فردي در خارج انجام داده و اكنون قرآن، عمل را مصرف آن فرد قرار داده و به نحو كفايه حكمي را كه همان ولايت خواص است اثبات مي‌كند.»

حال بايد ديد آن شخص معين كيست و اين ولايتي كه خداوند متعال را براي او ثابت كرده است، چه نوع ولايتي است؟

بر اساس شأن نزول‌هاي متعدد و روايات بسيار، شخصيت مورد نظر در آيه شريفه حضرت اميرالمؤمنان، علي بن ابيطالب (ع)، است، بنابراين، از آيه شريفه استفاده مي‌شود كه ولايت و سرپرستي بر مؤمنان، از آن خدا، رسول او و علي بن ابي طالب (ع)، است. 

مفسران شيعه و اهل سنت گرچه شأن نزول آيه را با روايت‌هاي مختلف گزارش كرده‌اند؛ اما تمام اين گزارش‌ها در يك مطلب مشترك‌اند  و آن مطلب اين كه آيه در شأن امير مؤمنان علي (ع) نازل شده و‌آن مؤمن بر پا دارند. نماز و ادا كننده زكات د رحال ركوع كسي بر علي (ع)، نيست.

حال سوال اينكه چرا خداوند متعال به صراحت نام علي (ع) را ذكر نكرده بلكه با كنايه ذكر كرده است؟

مفسران و متكلمان شيعه پاسخ‌هاي گوناگوني داده‌اند، اما به پاسخي كه امام صادق (ع) و امام علي (ع)، از شبه بالا فرموده‌اند بدين فرح است. از امام صادق (ع) پرسيدند چرا خداوند متعال نام علي (ع) را به صراحت در قرآن كريم ذكر نكرده است؟ حضرت در پاسخ فرمودند. آيا وقتي خداوند متعال در قرآن كريم حكم نماز را بيان فرمود، كيفيت خواندن آن و تعداد ركعات را هم  بيان كرد؟

رواي گفت؛ نه! آيا به جز پيامبر گرامي اسلام (ص) چه كسي موظف بود كه كيفيت خواندن نماز و تعداد ركعات آن را تعيين كند؟ آيا مردم از كجا فهميدند كه زكات به چه چيزهايي تعلق مي‌گيرد و حد نصاب هر چيز براي تعلق زكات چيست؟ آيا غير از اين بود كه تبيين و تفضيل كليات به عهده پيامبر (ص) بوده است. خداوند متعادل مي‌فرمايد: 

لتبين للناس ما نزل اليهم

« تا براي مردم آنچه را به سويشان فرستاده شد تبيين كني»

در مسأله ولايت نيز خداوند در آيه « اطيعوالله . . . » بيان كرد كه اطلاعات اولوالامر واجب است و تعيين مصداق را به عهده پيامبر گذاشت.

امام علي (ع) در مناظره‌اش با زنديقي دربارة آيه « انما وليكم . . .  » فرمودند: 

« در ميان امت هيچ اختلافي نيست كه در آن روزگار جز يك نفر كسي ديگر در حال ركوع زكات نداده است و اگر نام آن شخص به صراحت در قران كريم ذكر مي‌شد نام و قضيلتش را حذف مي‌كردند. اين رمز و رموز ديگري را كه از قرآن برايت گفتم به اين جهت به صورت رمز در قرآن كريم آمده است كه تحريف گران از آن بي خبر بمانند و اين حقايق به دست تو و امثال تو برسد».
 

اگر مراد از جمله « والذين آمنوا …. » علي (ع) است چرا خداوند متعال به صورت جمع بيان فرموده است؟

1- جهت ترغيب مردم 

زمخشري، يكي از مفسران بزرگ اهل سنت در پاسخ اين پرسش نوشته است: 

«اين آيه در شأن علي (ع) نازل شده و سر اين كه لفظ جمع در آيه آمده است. با اين كه اشاره به يك فرد دارد براي آن است كه مردم را به چنين كاري ترغيب كند. و بيان كند كه بر مؤمنان لازم است كه بر خير و نيكي به تهي‌دستان كوشا باشند؛ بهطوري كه حتي به انداز‌ه  يك نماز آن را تأخير  نيندازند.»

2- متعارف بودن جمع در فرد

شهيد مطهري نوشته است: 

«اين سبك سخن كه يك كه يك حادثه شخصي مربوط به فرد معين به لفظ جمع بيان شود در قرآن كريم بي نظير نيست، مثلاً مي‌فرمايد: 

«يقولون لئن رجعنا الي المدينة‌ ليخرجن الاغر منها الاذل»

«مي‌گوينتد اگر به مدينه برگشتيم، عزيزتر خوارتر را بيرون مي‌كند.»

قرآن كريم در اين آيه به داستان واقع شده‌اي اشاره مي‌كند و مي‌فرمايد: «مي‌گويند . . .  با اين كه ، گويند، يك نفرد «عبداله بن ابي» بيش نبوده است. كه اين كه در عرف امروزه ما نيز اين مطلب متداول است، مي‌گوييم: مي‌گويند چنين و چنان: با اينكه گويند، يك نفر بيش نيست.»

3- پاسخ صاحب المراجعات

مرحوم كاشف العظا نوشته است: 

«نرد من نكته تطيف قوي است و آن اينكه …. بدگويان علي (ع) دشمنان بني‌هاشم و ساير منافقان و حودان و كساني كه مي‌خواستند خودشان جلو بيفتند، طاقت آنرا نداشتند كه اين واقعيت را با صيغه مفرد بشوند: چرا كه در اين صورت هيچ براي مشتبه ساختن حقيقت و محلي براي گمراه كردن مردم، جود نداشت و در اين حال، به سبب مأيوس شدن آنان از خواسته خود، ممكن بود از ناحيه آنان وضعي به وجود آيد كه عواقب آن موجب وحشت بر اسلام شود. بنابراين، با اين كه مراد يكنفر بود و بايد با صيغه مفرد آورده مي‌شد با صيغه جمع‌آورده ضد تا از اين وضع پيشگيري شود، آن گاه خصوص و تصريحات ديگري پي در پي با عادات مختلف و در مقامات متعدد، (از طرف آن حرضت)صادر شده تا امر ولايت را بين آنان به تدريج پخش نمايد. تا اينكه خداوند دين را كامل كرد و نعمت را تمام فرمود»

در كتاب غايه المرام به نقل از ابوذر آمده است كه علي (ع) در روز شورا به اين آيه استدلال كرده است. آن حضرت در برابر سعد بن ابي وقاص، عثمان، عبدالرحمان ابن عوف و طلحه و زبير، آنان را به خدا سوگند داد و فرمود: 

«آيا در ميان شما كسي هست كه در حال ركوع زكات داده باشد، و درباره او اين آيه ولايت نازل شده باشد؟ همه گفتند: نه! »

حضرت امير (ع) در ابتداي غصب خلافت، در ضمن احتياج خود با ابوبكر در آيه ولايت استدلال و احتياج كردند و نفرمودند: 

«تو را به خدا سوگند مي‎دهم كه آيا در قضيه زكات انگشتري، ولايت از جانب خدا، همراه با ولايت پيامبري براي تو جعل شد يا براي من؟ گفت: بلكه براي تو.»

امام علي (ع) فرمود، از رسول‌خدا (ص) شنيدم كه مي‌فرمود: 

«من و علي دو پدر براي امتيم، و حق ما بر آنان بزرگتر است از حق پدر و مادرشان. اگر ما را اطاعت كنند آنان را از آتش نجات مي‎دهيم و به خانه آرامش رهنمون مي‌گرديم . . . »

موضع رسول اكرم (ص) در مورد آينده دعوت

در اين مبحث بايد، مسأله‌اي بزرگ و مهم را كه مسلمانان در آن اختلاف كرده‌اند، بررسي كنيم. اين مسأله جانشيني نبي اكرم (ص) و آينده دعوت و رهبري آن پس از او مي‌باشد، پيامبر بزرگوار پيش از وفات مي‌دانست كه اجل نزديك است و در «حجة الوداع» با وضوع اين مطلب را بازگشت، مرگ او را غافلگير نكرد و وفات وي (ص) ناگهاني نبود. 

پس فرصت كافي داشت تادر مسأله آينده دعوت پس از خود بيانديشد. حتي اگر عامل ارتباط غيبي را هم در نظر نگيريم و از رعايت الهي و آگاه شدن از طريق وحي نيز چشم پوشي كنيم. باز مي‌بينيم كه آن رسول قائم (ص) از نزديكي رحلت خويش آگاه بوده است.

رسول اكرم (ص) مي‌توانست در مورد آيندة دعوت موضع منفي اتخاذ كند و در رهبري دعوت و توجيه آن به زمان زندگاني خود  اكتفا ورزد و آينده را به اوضاع و احوال و تصادف واگذارد اين عمل منفي را نمي توان در مورد نسبي اكرم (ص) فرض كرد زيرا چنين نحوة عمل از يكي از دو امر ناشي مي‌گردد كه هيچيك با حضرت تناسب نداشته است. 

الف- مسأله اول: 

اعتقاد به اين مطلب كه برخورد سلبي و منفي و اهمال در مورد آينده دعوت تأثيري ندارد و امتي كه بزودي در محيطشان دعوت واقع مي‌گردد، مي‌تواند از دعوت پشتيباني كمند و جلوگيري از انحراف را تعيين نمايد. به عبارت ديگر ممكن است چنين پنداشت كه از نظر رسول‌اكرم (ص) جاي نگراني نبوده است كه دعوت پس از او از بين  برود، بلكه حضرتش يقين داشته است كه امت دعوت صيح را ادامه خواهد داد و از انحراف جلوگيري خواهد كرد. بر واقعيت چنين اعتقادي دليلي در دست نيست، بلكه طبيعت امور بر خلاف آن دلالت دارد، چه دعوت به حكم اين بود كه در آغاز، عملي دگرگون كننده و انقلابي بوده است و هدفش ساختن امت و از بيخ و بن بركندن همه ريشه‌هاي دوران جاهليت بوده است پس وقتي ساحت اجتماع از رهبر آن تهي ماند و قاعد آن اجتماع را بدون هيچگونه برنامه‌ريزي ترك مي‌كرد، آن جامعه د معرض بزرگترين خطر قرار مي‌گرفت. 

1- در چنين وضع، خطرهايي ظاهر مي‌شد كه طبيعتاً از روبروئي با خلاء بدون هيچگونه برنامه‌ريز سابق سرچشمه مي‌گرفت. به عبارت ديگر خطري وجود مي‌يافت كه از طبيعت روبروشدن با خلاء برنامه نداشتن از قبل  حاصل مي‌گرديد راحت را وا‌مي داشت در ساية آن مصيبت  بزرگ يعني از دست دادن نبي اكرم (ص) موضعي فوري اتخاذ كند و هيچ مفهوم و روش قبلي براي اين كار نداشت و خلاصه وقتي است بدون داشتن برنامه، با فوت نبي اكرم (ص) مواجه مي‌گرديد؛ دست و پاي خود را گم مي‌كرد و در كار خود فرو مي‌ماند. 

2- خطر ديگر اينكه در چنان مورد، مكتب به درجه‌‌اي نرسيده بود كه روشي راكه بايد براي حفظ دعوت اتخاذ كرد براي رسول اكرم (ص) تضمين كند و در چهارچوب مكتب براي دعوت، هماهنگي تأمين شود و  بر تناقضاتي كه بر اساس تقسيم مهاجران و انصار يا قريش و ساير عرب يا مكه و مدينه در زواياي نفوس مسلمين كمي كرده بود، غلبه يابد. 

3-  خطر ديگر از وجود گروهي شاسي مي‌شد كه تظاهر به اسلام مي كردند و در پشت نقاب اسلامي پنهان شده بودند و در حيات بين بزرگوار، پيوسته با اسلام دشمني مي‌ورزيدند. وقتي تعداد بسياري از كساني را كه پس از پيروزي اسلام تسليم شدند و از ناچاري اسلامي آوردند. بر آن دشمنان بيفزائيم مي‌توان خطري را كه اين گروهها توانستند ايجاد كنند تخمين زد. زيرا پس از فوت نبي اكرم ناگهان فرصتي يافتند تا به فعاليتي گسترده دست زنند و مي‌توانننستند در جامعه‌اي كه از رهبري و رهبر خالي مانده بود ودر سااحتي كه از قاعد تهي، به فراغ بال تركتازي كنند. بعلاوه خطرهايي مثل تدرتها و كشورهاي دوره نزديك از خارج دعوت را تهديد مي كرد. لذا خطرناك  بودن وضعيت پس از نبي‌اكرم (ص) چيزي نبود كه از نظر رهبري كه كار عقيدتي انجام مي‌داد، پنهان باشد، چه رسد از نظر خاتم الانبياء.

با اينهمه بدهمين است كه رهبر دعوت و پيغمبر اكرم (ص) طبيعت موضع و خواسته‌هاي عمل و دگرگون سازي را كه امت بر عهده است كه بنا بر تعبير ابوبكر تازه از قيد جاهليت رسته بود؛ و خطر منفي مسئله را پيش از همه ادراك مي‌كرد، بهتر از همه مي‌فهميد و عميقتر از همه در مي‌يافت. 

ب- مسئله دوم

ممكن است چنين تصور كرد كه رهبر در مقابل آينده دعوت و دگرگون سازي اجتماع پس از وفات خود اهميتي نمي‌داده است و روش منتهي به كار مي‌برده است و با وجود توجه به خطر اين روش منفي، براي حفظ دعوت در مقابل خطر مزبور كوشش نمي‌كرده و سعي نمي‌نمود. كه اين دعوت را استوار كند و از خطر مصون بدارد. چه، او به دعوت با نظر مصلح مي‌نگريست و جز اين نمي‌خواست كه فقط تا وقتي زنده است آنرا محافظت كند تا از آن مستفيد گردد و از دستاوردهاي آن سود جويد.

در چنين موردي، حتي اگر به كيفيت نبوت نبي اكرم و ارتباط او با خدا نيز توجه نكنيم و او را مانند ديگر رهبران مكتبي فرض كنيم. باز هم اين تفسير دربارة آن بزرگوار صدق نمي كند، چه تاريخ رهبران مكتبي ، هيچكس را مانند رسول قائد (ص) از حيث اخلاص و از خود گذشتگي براي دعوت و فداكاري و قرباني كردن خويشتن در راه هدف تا واپسين دم زندگاني نمي‌شناسيم. در حالي كه در بستر مرگ بود، در انديشه ميدان  جنگ به سر مي‌برد و برنامة آن را تنظيم كرده بوده و سپاه اسامه را براي داخل شدن در ميدان جنگ آماده مي‌فرمود: پس وقتي رسول‌اكرم در قضيه‌اي از قضاياي جنگي كه به دعوت مرتبط بوده، تا اين درجه صرف اهميت كرده باشد و در نفس‌هاي واپسين براي حفظ و گسترش دعوت در انديشه باشدا، چگونه ممكن است تصور كرد كه از آينده دعوت نداشته است و براي حفظ و سلامت دعوت پس از درگذشت خود، از خطرهايي كه انتظار رويداد آن مي‌رفت برنامه‌اي تنظيم نكرده باشد. 

پس قائد اعظم دور از اين  فرض است كه در مقابل آينده دعوت موضع منفي اتخاذ فرموده باشد، پيغمبر (ص) آنگاه كه ارتحال را احساس فرمود، حالي كه در سراي او مرداني از جمله عمربن خطاب حاضر بودند فرمود: 

«استخوان كتف و دوات براي من بياوريد تا براي شما چيزي بنويسم تا پس از من گمراه نگرديد.»

حال به اين نكته مي‌پردازيم كه رسول اكرم (ص) براي دعوت پس از وفات خود برنامه‌اي تعيين كند و موضع ايجابي و مثبت اتخاذ فرمايد  وسرپرستي دعوت رهبري است را بر پايه نظام شوري در نخستين نسل مكتبي بنيان گذارد تا پس از او اساس حكومت كشور محور رهبري دعوت، در خط پيشرفت آن برقرار گردد. 

اين فرضيه نيز به دلايل زير پذيرفتني نيست.

1- اگر نبي اكرم نسبت به آينده دعوت پس از خود، موضع ايجاد و مثبت اتخاذ مي‌فرمود، هدف وضع نظام سوالاتي را پس از وفات خود دنبال مي فرمود و رهبري شوري را به كسي مي داد كه از آن شوري برخواسته باشد. پس بديهي‌ترين امر اين بود كه رسول اكرم، به آگاه كردن مردم  و كساني كه نظام شوري را مي‌خواستند، به بيان حدود و تفاصيل آن مي‌پرداخت تا به آن يك شكل مقدس بدهد و جامعه اسلامي را از لحاظ فكري طوري آماده كند كه آن نظام را بپذيرد بخصوص كه اجتماع آنروز طوري زندگاني مي كرد كه روش قبيله‌اي و غيره‌اي داشت و در آن ، قدرت و ثروت و عامل وراثت تا حد زيادي حكومت مي كرد.

به آساني مي‌توان دانست كه نبي اكرم (ص) كارآگاه كردن به نظام شوري و جزئيات قانوني آنرا بررسي نمي فمرود و اگر كار مزبور صورت واقعي مي گرفت طبيعي چنين بود كه در احاديث مأمور، كه صدور آن از جانب معصوم است، منعكس مي‌گرديد و در ذهن امت يا دست كم در ذهن نسل پيشتاز است كه مگلف بود، نظام  شوروي را اجرا كند، اين معني، شكل و واقعيت خارجي مي‌يافت. اين درحاليست كه وقتي بيماري ابوبكر كه به عنوان خليفة اول منصوب شده بود شدت يافت كار را به عهدة عمربن خطاب گذاشت و به عثمان فرمان داد كه آنچه را مي‌گويد بنويسد و امر چنين نوشت: «اما بعد، همانا كه من عمر بن خطاب را مسئول كارهاي شما قرار دادم سپس سخن او را گوش كنيد و از او اطاعت نمايند. 

از اين سبك جانشين كردن و اين پشت كردن به مخالفان، واضح است كه خليفه فكر نمي كرد كه نظام شوروي داراي تعقل باشد! و تعيين كردن خليفه را حتي خود مي‌دانست و مي‌پنداشت كه قبول تعيين او بر مسليمن واجب است. 

اينها همه اين مطلب را تا حدي روشن مي‌گرداند و جاي ترديد باقي نمي گذارد كه نسل پيشتاز، سپس از وفات رسول اكرم (ص)، اصلاً به شوري نمي‌انديشيد و رأي شوري را نمي‌پذيرفت و هيچ تصوري دربارة‌ آن نظام نداشت. 

2- اگر نبي اكرم مقرر مي فرمود كه از نسل نوخاستة اسلامي مهاجران و انصار از ياران او پس از او، سرپرست دعوت و مسئول پيوند دادن كار دگرگونسازي گردند، اين نكته رسول اكرم را ناچار مي‌ساخت، نسل مزبور را با مسائل رسالت و فكر گستردة مجهز كند تا بتواند عميقاً بيايد شير و در پرتو تأمل و انديشه اطلاعات موجود را با واقعيت تطبيق دهد و آنرا وارسي نمايد و دشواريهائي كه دعوت در جريان استمرار و پيشامد با آن، روبرو مي‌گرديد، حل كند. بخصوص وقتي مي‌بينيم كه رسول (ص) بود كه سقوط كسري و قيصر را مژده داد پس مي‌خواست كه در آينده، اسلام به فتوحات بزرگ دست خواهد يافت و در حدي وسيع جهانگشائي خواهد كرد و بزودي امت اسلام با مسئوليت آگاه ساختن گروههائي مواجه خواهد شد كه به اسلام مي‌گردند و با يك امت را از خطرهاي آن گسترش ايمن سازند و احكام شريعت را در سرزمين‌هاي مفتوح با واقعيات آن منطبق سازند و مردم را از آن احكام مطلع گردانند.

3- با اينكه نسل نوخاسته نسلي بود كه دعوت را به ارشاد برده بود. و براي قرباني شدن بيش از همه نسلها استعداد و آمادگي داشتند، با اين همه نشانه‌اي از آمادگي مخصوص كه براي سرپرستي دعوت ، به آگاهي وسيع و عميق مفاهيم آن ضرورت داشت نمي‌بينيم. 

رويدادهايي كه پس از رحلت رسول قائد پيش آمد، ثابت كرد كه نسل مهاجران و انصار، براي حل مشكلات بزرگ كه پس از رسول اكرم (ص) دعوت با آن روبرو گرديد، آگاهي كافي نداشتند و فاقد آموزش كافي براي گشودن آن دشواري بودند و نمي‌توانستند دستورالعمل مقتضي بدهند. معلوم شدكه آنان به هيچوجه سرزمينهاي فراواني را كه با فتوجات اسلامي به دست آورند نمي‌توانستند از نظر قانوني اداره كنند. حتي خليفه و دولتمرداني كه پشتيبان او بودند نمي‌‌دانستند احكام شرعي چيست و نيز نمي‌دانستند تكليف اموالي كه به دست ميگردند كدام است. 

مطلبي كه گفته شد همه دلابت بر اين دارد كه آگاه ساختن مردم كه رسول اكرم در سطح عموم براي مهاجران و انصار به آن مواظبت مي فرمود آن‌ها را به درجه‌اي بالا نبرد كه رهبري آگاه از نظر فكري و سياسي آنان را براي آينده دعوت و دگرگون سازي آماده ساخته باشد. بلكه آگاهي تا پايه‌اي بودكه پايگاه مردمي از آن بنيان گيرد و پيرامون رهبري دعوت در حال و آينده حركت كند. 

پس تنها راه مثبتي كه پيامبر اكرم (ص) به آن مي‌انديشيد و روش نبي اكرم (ص) با آن در هماهنگي كامل بود و بسيا معقول مي نمود انتخاب شخصي بود كه به فرمان خداي سبحان عمق وجودش در هستي دعوت شكل گرفته بود و او را با امور مكتب آشنا ساخته و به او آمادگي رهبري داده تا نماينده و نمودار رهبري فكري و سياسي گردد و پي از رسول اكرم (ص) پايگاههاي مردمي آقا. امت دار رهبري فرمايد وزير بناي مكتبي امت را بسازد. پس اينك مي‌بينم كه اين راه منحصر و يگانه ممكن بود كه سلامت آينده دعوت و محفوظ ماندن تجربه را از انحراف در خط پيشرفت آن تضمين كند و چنبن بود.

تصوفي كه به تواتر از حضرت رسول اكرم (ص) رسيده است دليل آن است كه امام علي (ع)، آمادگي مكتبي و آموزشي مخصوص او را بر عهده گرفت كه وي را براي مرجعيت فكري و سياسي آماده سازد و آينده دعوت و رهبري امت را پس از خود، از نظر فكري و سياسي به او بسپارد. 

اين روش تفسيري است به راهي كه رسول اكرم (ص) خود اتخاذ فرمود و طبيعت او را وااشت تا اين روش را برگزيند چنانكه سابقاً نيز گفتيم. شخصي كه نامزد آماده كردن مكتب رهبري و ادراة‌ فكري و سياسي امت بود. جز علي بن ابيطالب (ع) كس ديگري نبود كه عمق وجودش اساس و پايه دعوت باشد و او در جريان آن  مبارزة دشوار و پراز سختي نخستين مجاهد راه دعوت بود و در برابر همه دشمنان و همه دشواريها كه به اسلام روي نمود قد بر افراشت. 

او تربيت شده رسول خدا بود كه در خاندان او چشم به جهان گشوده بود و در ساية حمايت او رشد كرده بود و فرصتهاي همكاري با او و استواري در خط او آنچنان براي او آماده گرديد كه براي هيچكس ديگر چنين روي نداده بود.

شواهد زندگاني رسول الله (ص) و امام علي( ع) گوياي آن است كه نبي اكرم (ص) امام را بطوري مخصوص مكتبي بار آورد و درين راه سبي كوشيد. رسول اكرم (ص)، امام را به بسياري از مفاهيم دعوت وحقايق آن مخصوص گردانيد و هنگامي كه امام از و پرسشي مي‌كرد به او كمك فكري مي نمود و ساعت‌ها با او به خلوت مي نشست و ديده‌اش را به مفاهيم مكتب و دشواري‌هاي را و برنامه‌هاي كار مي گشود و تا فرجامين روز زندگاني شريف خود چنين بود.

اميرالمؤمنين (ع) در خطلبه خود پيوند يگانه خود را با رسول اكرم و عنايت او رابه آماده ساختن و تربيت و توصيف مي‎كند: «همانا موضع مرا نسبت به رسول ا… (ص) از حيث نزديكي بسيار و منزلبت مخصوص مي‌دانيد و من چون شتر بچه‌اي كه بدنبال مادرش رود، او را پيروي كردم و هر روز از اخلاق خود ، علمي بر من آشكار مي‌كرد و به من فرمان مي داد كه از او پيروي كنم. او هر سال  به كوه حرا مي رفت و من نيز او را مي‌ديدم و هيچكس ديگر جز من او را نمي‌ديد . در آن روزهاي نخستين اسلام، جز رسول‌الله و خديجه در يك خانه فراهم نمي آمدند و من سومي آن‌ها بودم. نور وحي و رسالت را مي ديدم و بوي خوش نبوت را مي‌پوشيدم.»

شواهد بسياري در دست است كه امام (ص)، علي (ع) را براي رهبري دعوت پس از خود مهيا مي‌فرمود. رسول اعظم (ص) از برنامة خود رد واگذاري رهبري رسمي فكري و سياسي بر عهدة امام علي (ع) مردم را آگاه مي‌‏‌فرمود و شواهد فراوان از اين معني در دست است. منجمله «حديث الدار» و حديث ثقلين
 و حديث المنزله
 و حديث غدير و ده‌ها حديث نبوي ديگر.

ولايت امام علي (ع) در قرآن كريم آيات متعددي بر ولايت امام علي (ع) دلالت دارد كه برخي از آن آيات در اين مبحث بيان شده است.

1- آيه تبليغ: 

2- ياايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك و آن لم تفعل فما بلغت رسالة و الله يعصمك من الناس ا‌ن الله لا يهدي القوم الكافرين

«اي پيامبر! آن چه از سوي پروردگارت بر تو نازل شده است را به مردم برسان، و اگر چنين نكني. رسالت او را به انجام نرسانده‌اي، و خداوند تو را از آسيب مردمان حفظ مي‌كند، خداوند كافران را هدايت نمي‌كند.»

در اين آيه پيامبر (ص) مأمور ابلاغ پيام ويژه‌ چه پيامي است كه آيه چنين قاطع آنرا تأكيد مي‌كند و رسول الله را تهديد مي‌كند كه اگر آن چه را كه به تو ابلاغ كرديم به گوش مردم نرساني. رسالت خويش را انجام نداده‌اي.

شأن نزول آيه

يكي از راه‌هايي كه ما را مي‌تواند در كشف حقيقت و درك» پيام ويژه» الهي در آيه كمك كند، بررسي روايات مختلفي است كه از طريق شيعه و اهل سنت در تفسير آيه شريفه و شأن نزول آن نقل شده است. 

بسياري از عالمان و مفسران اهل سنتو همه مفسران شيعه بر اين امر انفاق دارند كه آيه مربوط است به داستان غدير و در حجه الوداع نازل شده است. اين لفازي داستان غدير و خطبه معرفو رسول‌الله را چنين نقل مي‌كند: 

«پيامبر خدا در حجه الوداع از مكه برگشتند تا در غدير جحفه در ميان مكه و مدينه توقف كردند و امر كدرند كه سايبان بزرگي ترتيب داد. و خس و خاشاك زير آنرا پاك كنند، پس مردم را به نماز جماعت دعوت نمود و ما در هواي بسيار گرم به سوي او آمديم و بعضي از ما به سبب شدت گرما رداي خود را به سر كشيده و بعضي دور پايشان مي‌انداختند، سپس روي خود را به جانب ما گرداند. پس از ايراد خطبه‌اي مفصل فرمودند : «من كنت مولد. فهذا علي مولده و من كنت وليه نهذا وليه، الهم و ال من والده و عاد من عاداه ، قالما ثلاثا…..» كسي را كه من مولاي او هستم، علي مولاي اوست و كسي كه من دوست او باشم اين دوست اوست، خدايا دوست بدار كسي را كه دوست دارد. او باشد و دشمن بدارد كسي را كه او را دشمن دارد،  سه بار اين را تكرار فرمود:»

آن گاه پيامبر دست علي بن ابي طالب را گرفت و فرمود آيا من بر مؤمنان از خودشان اولي نيستم ؟ گفتند: آري اي پيامبر خدا! سپس فرمود: هر كس را كه من به جان اولي هستم علي به جان اولي است، سپس عمر بن خطاب گفت: به به بر تو! آفرين بر تو اي پسر ابوطالب كه مولاي من و مولاي هر مؤمن شدي،خداي متعادل اين آيه را فرستا: اليو الكمات . . . 

طبري از زيرين ارقم نقل مي‎كند كه پيامبر اكرم (ص) در آخر خطبه فرمودند «اي مردم !بگويند ما بر ولايت علي ابن ابي طالب با روح خود به تو عهد و پيمان داديم. و از طرف زبان‌هاي خود ميثاق استوار نموديم و با دست خود مصافحه كرديم كه اين ولايت را به اولاد خود برسانيم و به آن‌ها ادا كنيم و به اهل و قوم خود ابلاغ نمائيم در اين حال مردم شروع كردند به گفتن سمعنا و اطعنا علي امرالله و رسوله بقلوبنا «ما گوش مي‌دهيم و امر خدا و رسول را به جان و دل مي‌پذيريم» و اول كساني كه دست خود را به عنوان اطاعت و بيعت به علي رساندند، ابي بكر، عمر ، عثمان و زيبر بودند و ديگر مهاجران و انصار و ساير مردم تا هنگام نماز ظهر بيعت كردند. نماز ظهر و عصر در يك وقت خوانده شد و اين جريان امتداد يافت تا نماز مغرب و عشاء و نماز غرب وعشاء نيز در يك وقت خوانده شد و تا سه روز امر دست دادن و بيت ادامه داشت»

حال بايد ديد آن «پيام ويژه» چيست؟

گروهي از مفسران اهل سنت بر اين باورند كه امر و پيام مهمي كه پيامبر اسلام مأمور به ابلغ آن در آيه بالا شده است عبارت است از مجموع دين، يعني آنچه به رسول خدا نازل شده ، كه بنا به قولي مراد همان قرآن كريم است.

علامه طباطبائي- رحمه الله عليه- در پاسخ نظرية بالا نوشته است: 

«اگر مراد از ما انزل اليك اصل دين يا فرع آن باشد، آيه لغو خواهد بود و برگشت معناي آن به جمله معروف «آن چه در جوي مي‌رود آب است» خواهد بود، زيرا معناي آيه اين مي‌شود: اي رسول! ابلاغ كن دين را، زيرا اگر ابلاغ نكني دين را ابلاغ نكرده‌اي دين را»

تعبيرهايي كه در آيه به كار رفته نشان مي‌دهد كه پيام آن قدر مهم بود كه بعضي در برابر آن موضع‌گيري سختي داشته‌اند تا آنجا كه ممكن بود جان پيامبر (ص) به خاطر ابلاغ آن به خطر بيفتد، و بر همگان روشن است كه ابلاغ مجموع دين، آن هم در سال دهم هجري و در ميان جمع مسلمانان نمي‌توانست اين همه حساسيت و خطر ايجاد نمايد. 

از تعبيرهاي موجود در آيه استفاده مي‌شود كه «پيام ويژه‌اي» كه پيامبر مأمور شده است آنرا ابلاغ كند داراي سه ويژگي مهم است: 

الف- از نظر اسلام داراي اهميت فوق العاده‌اي بود تا آنجا كه پيامبر (ص) تهديد نشده‌ است كه اگر آنرا به مردم نرساند رسالت پروردگارش را ابلاغ نكرده است. پس پيام، پيامي بوده است هم سنگ مسأله نبوت كه اگر انجام نمي‌شد، رسالت پيامبر ناتمام مي‌ماند. 

ب- اين پيام مربوط به نماز، روزه، حج، جهاد، زكات و امثال آن از اركان تعاليم اسلام نبوده است، چرا كه آيه در سوره مانده است و مي دانيم كه سوره مانده آخرين سوره‌اي است كه بر پيامبر اسلام نازل شده است. زماني كه اين آيه نازل شد در حقيقت همه اركان مهم اسلام تبيين شده بود و چيزي از نماز، روزه و …. باقي نمانده بود كه پيامبر (ص) مأموريت ويژه‌اي براي ابلاغ آن ‌ها پيدا كند؛ و به يقين آن احكامي كه تبليغ آن‌ها صورت گرفته بود را شامل نمي‌شده: بلكه پيامي بوده است كه هنوز به گوش مردم نرسيده بود. 

ب- از جمله « خداوند تو را از خطر مردم حفظ مي‌كند» استفاده مي‌شود كه مسأله مورد نظر، مسأله‌اي بوده كه بعضي در برابر آن موضع‌گيري سختي داشته‌اند تا آن جا كه ممكن بوده است جان پيامبر (ص) به خطر بيفتد و از اين رو، خداوند حمايت خاص خودش را از پيامبر اعلام مي دارد، سپس در پايان آيد تأكيد مي‌كند «خداوند قوم كافر را هدايت نمي‌كند» و اين تعبير خود نشانه ديگري بر موضع‌گيري‌هاي منفي جمعي از مخالفان است. 

مجموع اين جهات سه گانه نشان مي‌ دهد كه منظور از آن پيام ويژه چيزي جز ابلاغ «ولايت امام علي (ع) نبوده است؟ زيرا تنااين مسأله است كه مي‌تواند در اواخر عمر پيامبر داراي چنان اهميتي باشد كه همطراز رسالت پيامبر قرار گيرد و چنين مسأله‌اي بود كه اظهار آن ممكن بود مخالفت ‌هايي را بر انگيزد و بيم خطراتي در آن بوده است.
 
مواد از «مولي»

بعضي از نويسندگان اهل سنت براي تحريف واقعيت‌ها «مولي» در كلام پيامبر (ص) را به معناي «دوست و يار و ياور» تفسير كرده‌اند كه اين تفسير غير قابل قبول است، زيرا مسأله دوستي علي (ع) مطلب مخفي و پنهان و پيچيده‌اي نبود كه نياز به اين همه تأكيد و بيان داشته باشد و رسول خدا براي بيان آن، قافله عظيم حاجيان را در وسط بيابان خشك و سوزان متوقف سازد و سپس ازخ واندن خطبه‌اي مفصل و گرفتن اعتراف‌هاي پي در پي از مردم، آن را به مردم ابلاغ كند، و از طرفي خداي متعال پيامبرش را تهديد كند كه اگر آن را ابلاغ نكني رسالتت را به پايان نرسانده‌اي. 

همچنين در قسمتي از آية تبليغ كه مي‌فرمايد: 

« و آن لم تفعل فمابلغت رسالته و الله بعصمك من الناس ا‌ن الله لا يهدي القوم الكافرين»

دو مطلب زير برداشت مي‎شود: 

الف- ترس و دلهرة پيامبر (ص) از ابلاغ «ولايت علي (ع)» 

پيامبر خدا و ص، از چه كسي و چه چيزي دلهره و ترس داشت؟ 

معلم تر و دلهرة پيامبر (ص) از جان خود نبوده، زيرا پيامبر از قرباني‌جان خود در راه خدا هيچ واهمه‌اي نداشت بلكه بر آن افتخار مي كرد بلكه ترس پيامبر اكرم از نابودي و اضمحلال دين بود. 

علامه طباطبائي نوشته است: 

«از آيه، كشف مي‌شود كه آن پيام، پيامي است كه ماية تماميت دين و استقرار آن است، پيامي است كه انتظار مي‌رود مردم عليه آن قيام كنند و در نتيجه واق را برگردانند و آن چه را كه رسول اكرم (ص) بنيان دين بنا كرده منهدم و و متلاشي سازند، و نيز كشف مي‌كند از اين كه رسول اكرم (ص) هم اين معنا را درك مي‌كرد. و از آن انديشناك بود  از اين رو براي دست يافتن به فرصتي مناسب و محيطي آرام، امروز و فردا مي كرد. كه بتواند پيام را به عموم مسلمانان ابلاغ كند و آنان هم آنرا بپذيرند.»

ب- حفاظت پيامبر اكرم (ص) از خطرهاي احتمالي ابلاغ ولايت علي (ع) خداي متعال در آيه بالا حفاظت پيامبر (ص) از خطرهاي احتمالي ابلاغ ولايت علي (ع) خداي متعادل در آيه بالا حفاظت پيامبر (ص) را تضمين كرده است. حال اين پرسش مطرح است كه خداوند پيامبرش را از چه جيز محافظت كرده است. 

علامه طباطبائي در پاسخ اين پرسش نوشته است: 

«اطلاق جملة بالا شامل تمامي انواع محنت‌ها مي‌شود، چه آن آزارهايي كه ممكن بود در مقابل تبليغ اين حكم ببيند و چه غير آن . . .  خطرهاي محتمل در ابلاغ پيام يا اين بوده كه آن جناب را در حين تبليغ پيام به قتل رسانند و يا ب راو شوريده و اوضاع را دگرگون سازند و يا او را به باد تهمت‌هايي كه باعث ارتداد مردم شود بگيرند و يا حيله‌اي به كار برند كه اين حكم را قبل از آن كه به مرحله عمل برسد خفته كرد. و ناكام بگذارند. اما خداي متعال به پيامبرش فرمان مي‌دهد كه پيام را به مردم  ابلاغ كن و از اين خطرها ترسي نداشته باش كه خداوند تو را از آسب مردمان حفظ مي‌كند.»

ولايت امام علي (ع) در قرآن كريم(2)

2- آيه الكمال

اليوم يتس الذين كفروامن دينكم فلا تخشوهم و خشون اليوم اكملت لكم دينكم و اتصمت عليمكم نعمتي و رضيت لكم الاسلام دينا

مهمترين بحثي كه در اين آيه وجود دارد اين است كه منظور از اليوم كه در دو جمله بالا تكرار شده است چه روزي است؟ يعني كدام روز است كه اين چهار جهت در آن جمع شده است: هم كافران درآن مأيوس شدند، هم دين كامل شد، هم نعمت خدا تام و تمام گرديد. و هم خداوند به آئين اسلام به عنوان آئين‌‌نهايي مردم جهان راضي شد. در ميا مفسران در اين جا سخن بسيار است، ولي آنچه جاي شك نيست اين كه چنين روزي بايد روز بسيار مهم در تاريخ زندگي پيامبر باشد، نه يك روز ساده و معمولي از اين رو، در بعضي از روايات آمده است كه يهوديان و نطارا با شنيدن اين آيه گفتند اگر چنين آيه‌اي دركتاب آيه‌اي در كتاب آسماني نقل شده بود ما آن روز را روز عيد قرار مي‌داديم.

مراد از «اليوم» چه روزي است؟ 

در كتاب‌هاي تفسيري شيعه و سني در تعيين اين روز اختلاف وجود دارد. عده‌اي از مفسران اهل سنت به منظور فرار از واقعيت، سعي كرند مصداقي غير از روز غدير را براي آيه پيدا كنند. اما خوشبختانه‌تر اين و شواهد موجود در آيه و روايات گوناگون در بيان شأن نزول آن به قدري فراوان است كه بسياري از مفسران اهل سنت را نيز وادار به اعتراف كرده كه مراد از «اليوم» روز غدير خم است ما در اين بحث به اختصايه برخي  نظرها اشاره كرد. و در پايان شواهد و دلايل اين نظر را كه بر مراد از «اليوم» روز غدير خم است نقل خواهيم كرد. 

الف- نظر زمخشري

زمخشري  در تعيين مصداق آيه بر اين باور است كه مراد از آن زمان ظهور اسلام و بعثت رسول خدا است.

اين تفسير با هيچ كدام از جمله‌هاي آيه سازگاري ندارد: زيرا كه مضمون آيه آن است كه كافران به ابطال و تحريف اسالم طمع داشتند ولي خداوند در آن روز آنان را مأيوس كرد، هم چنين دين، ناقص بود وآن را كامل فرمود و نعمتش رانيز تمام كرد. مسلمانان قبل از اسلام ديني نداشتند، تا آن كه كافران در آن طمع كنند و آن دين را خداوند كامل كرده و نعمتش را برآنان تمام نموده باشد.

ب- عده‌اي گفته‌اند مراد از «اليوم» روز فتح مكه است.

اين آيه نيز درست نيست، چون آيه دلالت دارد كه در آن روز دين كامل شده و نعمت الهي تمام شده است و در فتح مكه كه در سال هشتم از هجرت واقع شده، دين خدا كامل نگرديده بود. بسياري از واجبات و فرايض بعد از فتح مكه نازل و چه بسا از حلال وحرام كه بعد از آن روز تشريح شد.
 علاوه در آن روز كافران هم از تحريف و ابطال دين كاملاً مأيوس نشده بودند. از اين ها گذشته اين احتمال را نشان نزول آيه و رواياتي كه در تفسير آن به دستمان رسيده تأييد نمي‌كند. 

عده نيز «اليوم» را روز نزول آيات سوره برائت تطبيق كرده‌اند، كه تفسير نيز همان اشكالات بالا را دارد. 

ب- روز عرفه

سيوطي نوشته است

« از جمله آياتي كه در سفر حج بر رسول الله نازل شد آيه اليوم اكملت …. بود و روايت صحيح از عمر وارد است كه در شب روز عرفه در سنه حج الوداع نازل شده و طريق اين روايت كه عمر بسيار است، وليكن اين مردويه از ابوسعيد حذري نقل كرده است كه اين آيه در روز غدير خم نازل شده است.»

وي د رادامه افزوده است.

«بعضي از اهل كتاب به عمر گفتند: در قرآن آيه‌اي است كه اگر بر ما جماعت يهود نازل شده بود آن را عيد مي‌گرفتيم و آن آيه ايوم اكلمت . . . است. عمر گفت: سوگند به خدا من مي‌دانم روزي كه نازل شده روز عرفه از حج‌الوداع است.
 
در پاسخ اين نظريه بايد گفت: 

اول: آيه «اكمال» دلالت دارد بر اين كه دين كامل شده  و تمامي احكام و دستورهاي آن ابلاغ شده است. اگر مراد از روز اكمال دين، همان عرفه باشد، پس تكليف احكام و آياتي كه بعد از روز عرفه نازل شده مثل آيات ربا، ارث كلاسه و به طور كلي آياتي كه در سوره مانده بين روز عرفه و روز غدير نازل شده، چه مي‌شود و اين چگونه با اكمال دين سازگار است؟ 

دوم: مي‌توان ميان نظري كه نزول آيه را در روز عرفه مي‌داند با نظري كه نزول آن را روز غدير خم مي‌داند جمع كرد. شاهد بر اين جمع روايتي است كه عياشي در تفسير خود را از جعفر بن محمدبن محمد فزاعي، از پدرش روايت مي‎كند كه  از امام صادق (ع) شنديم كه مي‌گفت:

« چون رسول خدا (ص) روز جمعه در زمين عرفات وراد شدند. جرئيل به  نزد آن حضرت آمد و گفت: خداوند به تو سلام مي ‹ٍاند و به تو مأموريت داده است كه به امت خود ابلاغ كني كه امروز دين شم را بر شما با ولايت‌ علي بن ابي طالب كامل كردم و نعمتهايم رابرشما تمام نمودم و راضي شدم كه اسلام دين شما باشد و ديگر پس از اين بر شما حكمي نازل نمي‌كنم. من براي شما حكم نماز ، روزه، زكات و حج را فرستادم و اين «ولايت» پنجمين از آن‌ها بود. از اين به بعد من از شما هيچ يك از اين چهار فريضه را نمي‌پذيريم مگر با اين پنجمين كه ولايت است.

ت: مراد از «اليوم» روز غدير خم است. 

تمامي مفسران شيعه و بسياري از مفسران اهل سنت بر اين نظريه تأكيد كرده‌اند روايات متعددي هم كه در شأن نزول آيه نقل شده اين مدعا را تأئيد مي‎كند. اين نظر با محتوي آيه ني زكاملاً سازگار است. براي روشن شدن مطلب به شواهد و قرائن موجود در آيه و نيز شأن نزول‌هايي كه شيعه و سني نقل كرده‌اند اشاره‌اي كوتاه مي‌كنم. 

شأن نزول آيه

حاكم حسكاني با سند متصل خود از ابي هارون عبدي از ابي سعيد خدري روايت كرده است  هك چون آيه «اليوم اكملت . . . » بر رسول خدا نازل شد. پيامبر فرمود. 

«الله اكر بر كامل شدن دين و تمام نمودن نعمت و رضايت پروردگار به رسالت من و به ولايت علي بن ابي طالب پس  از من» 

سيوطي نيز نوشته است: 

«چون رسول خدا (ص) علي را در روز غدير خم نصب كرد و براي او به ولايت ندا كرد جبرئيل (ع) آيه اليوم الكملت . . . » را فرود آورد. 

شواهد و قرائن موجود در آيه

چنان كه گذشت علاوه بر روايات متعددي كه در شأن نزول آيه نازل شده و نزول آيه را در واقعه غدير دانسته است. شواهد و قرائن موجود در آيه نيز همين معنا را دارد. 

آنچه از آيات قرآن بهدست مي‌آيد آنكه كافران از ابتداي ظهور اسلام پيوسته در صدد بودند كه اسلام را از بيخ ريشه كن سازند و اميد زوال آنرا از دوران پيشين در سر داشتند و آنان در زمان‌هاي مختلف به صورت ‌هاي متفاوت براي مسلمانان ايجاد نگراني و مشكلات مي‌كرد و هر روزي كه به صورتي تازه رخ مي‌نمود خداي متعال از طمع كافران چنين ياد كرده است: 

ردت طائفه من اهل الكتاب لو يصلونكم 

«گروهي از اهل كتاب دوست دارند كه شما را از دين خودتان گمراه سازند» 

آنچه مورد مداومت و دشمني كافران بود، دين اسلام بودند خود مسلمانان، كافران تنها قصد از بين بردن مسلمانان و متفرق ساختن مجتمع ايشان را نداشتند بلكه مقصود اصلي آنان خاموش كردن نور خدا و استوار نمودن اركان شرك و كفر بود به تعبير قرآن كريم 

«ولايزالون يقاتلونكم حتي پردكم عن دينكم اين استطاعوا»

«پيوسته كافران با شما كارزار مي‌كنند تا شما را اگر بتوانند از دينتان برگردانند»

قوت و شركت روزافزون اسلام آنان را از جمع اسبابي كه بدان اميدوار بودند مأيوس كرد، مگر يك چير كه همواره بدان سرور و شادمان بودند و آن اين بود كه پيامبر پشت ندارد.» يعني پسر ندارد كه جانشين او در نگهداري اين آئين باشد و پس از دعوت ديني او را حفظ كند. بنابراين آيين او هم به مردن آن خواهد مرد. 

از آنچه گفته شد. معلوم است كه تمام يأس كافران وقتي تحقق پيدا مي‌كند كه خداوند براي اين دين قائم مقامي معين كند كه در حفظ و تدبير آموزش‌هاي پيامبر بنشيند.  امت را به سنت نبوي ارشاد و هدايت نمايد. 

آخرين سخن

پس از نصب امام علي (ع) به عنوان جانشين پيامبر (ص) و والي امت و روز غدير خم همه اميدهاي كافران مبدل به يأس شد؛ زيرا مشاهده كردند كه دين از مرحله قيام  شخص به مرحله قيام نوعي منتقل شده است و مسؤليت تداوم آن به عده شخصي گذاشته شده كه همان صلابت، قاطعيت و شرك ستيزي و نفوذ ناپذيري پيامبر (ص) را دراد و امتداد وجوهي پيامبر (ص) و به تعبير قرآن «نفس» پيامبر است. 

فخررازي نوشته است

«اصحاب آثار گفته‌‌اند كه چون اين آيه بر پيامبر (ص) نازل شد پيامبر (ص) بيش از هشتادو يك روز يا هشتاد و دو روز عمر نكرد و بعد از اين آيه در شريعت اسلام زياده و تبديل نسخي واقع نشد و اين آيه جاري مجراي جز دادن رسول خدا از نزديكي وفاتش بود و اين اخبار از غيب است و معجزه مي‌باشد.»

مبارك خود را در دستان شيرخدا، قرآن ناطق ، علي مرتضي گره زد و بر فراز آسمانها بود. روز غدير خم بود تا مهر تصديقي بر ولايت آغاز گر سلسله ولايتمداران بر حق باشد. واسلام نوپاي ، در زير پرچم عدالت علوي جان دوباره گيرد و فرزندان علي استوارانه خط ولايت الله را ادامه دهند روز غدير خم كه يكي از اعيا و بزرگ مسلمانان است همچون خورشيدي بسيار روشن بر تاريخ اسلام محمدي مي‌تابد و روشنا بخش لحظات تاريك و سردي است كه اسلام خاموشي آنرا احساس مي‌كرد و گرمايش بر پيكرة‌ تازه جان گرفته اين دين مبين كه از سردي كافران و ستيزه‌جويان به خود مي‌لرزيد، جوانه هاي امدي رويانيد وآب ياريش را فرزندان زهراي اطهر عهده‌دار گشتند. 

آري عيد غدير خم. عيد شكوهمند مسلمانان است كساني كه علي را لايق برحق ولايت مي‌دانند و غير از اين نمي‌تواند باشد. 

والسلام
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